
کَ ّلیعِذ تْد، تَ پادضاُی اًتخاب ضذ ّ چٌذ رّس پس اس خاکسپاری « آرتْر»پادضاٍ اسپاًیا کَ فْت کزد، پسز تشرگص 

 .پادضاٍ ظالن، هزاسن تاجگذاری ضاٍ جذیذ تزگشار گزدیذ

تَ پادضاٍ ضزّع ضذ. هزاسوی کَ طثق سٌت درتار اسپاًیا، توام افزاد  هدیه تقذین سپس تٌاتز سٌت قذیوی درتار، هزاسن

 .ضاغل در قصز ُذیَ ای ُز چٌذ کْچک ّ ًا چیش تَ پادضاٍ جذیذ هی دادًذ

دادى اس ضخص هطاّر آغاس ضذ تا ّسرا ّ ... سزاًجام ًْتت  هدیه رّی تختص ًطست ّ طثق سلسلَ هزاتة« آرتْر»

ًیش ُویي ضغل را داضت. « آرتْر»کَ کسی جش تاغثاى پیز ّ قذیوی قصز کَ سالِا در درتار پذر  رسیذ تَ آخزیي ًفز

 .تاغثاى پیز آهذ ّ تَ ضاٍ جذیذ تعظین ًوْد ّ کیسَ ای تشرگ تقذین اّ کزد

آى را تاس کزد ّ تا حیزت چٌذ جوجوَ را کَ داخل کیسَ تْد دیذ ّ اس تاغثاى پزسیذ:ایٌِا چیست؟ ایي « آرتْر»

 ای است؟ هدیه َچ

گفت: ایٌِا ًوًَْ ای اس ُشاراى جوجوَ ّ استخْاى ُای افزاد تی گٌاٍ است کَ تْسط پذر ضوا تَ ًا  تاغثاى پیز تَ آراهی

 .حق کطتَ ضذًذ. ایي ُذیَ را تقذیوتاى کزدم تا تکلیف خْد را تا حکْهت رّضي کٌیذ

 .آرتْر جْاى سزش را پاییي اًذاخت ّ تَ فکز فزّ رفت

 


